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و گو دادهنماگفت  یادداشت گزارش

رازایمانانسانساز
که در سوگ  گذشت  کمتر لحظه اى   ، در این 1100 روز

کارشناس
منطقه مسائل 

 محمد مهدی 
شریعتمدار

ســردار دل هــا، اشــک از چشم نفسانیم؛ نه تنها از سر 
عاطفه و اندوه بر آن جهانمرد که در نگاه دو چشم یک 
، اما از شمار خرد، هزاران هزاران بیش است، بلکه  سردار
 ، از سر یقین و دریغ که هنوز و چه بسا تا انجام روزگار بشر

مادر دهر همچون او نزاید. 
در این سه سال، مقالات و گفت وگوها و مصاحبه هایى 
چند، در انجام وظیفه پاسداشت آن قهرمان جهانى 
که  داشته ام. مقاله ام »سلیمانى و دشمنانش، تفسیر مضیق و نبرد موسع« 
دوستان اوج، اجتهاد در برابر نص کردند و با عنوان دیگرى، در ویژه نامه مرد 
« که نگاهى  میدان منتشر کردند، یا مقاله »خطبه فرمانده در نکوداشت سرباز
به خطبه تاریخى رهبر انقلاب در نماز جمعه درباره آن شهید داشت، مجموعه 
که هنوز فرصت نشر آن را  گفت وگوهایم با اندیشمندان جهان عرب و اسلام 
نیافته ام، مصاحبه ویژه نامه صداوسیما با اینجانب درباره سلیمانى و رسانه و 
کاوى خاطرات دومین چهره اثرگذار  مصاحبه ام با سیدهاشم صفى الدین و وا
مقاومت اسلامى لبنان که از شبکه الصراط و پایگاه خبرى دفتر مقام معظم 
رهبرى پخش شد، جمع آورى سروده هاى بیش از 80 تن از شاعران عرب که 
به دو زبــان عربى و فارسى در راه بــازار اســت، طراحى و برگزارى و مشارکت در 
ابعاد  از اداى وظیفه پژوهش، شناخت و معرفى  ، همه بخشى  چند وبینار
شخصیت او در این سه سال بود که در آنها تلاش شد نگاهم داخلى نباشد 
کمتر آنها را در شخصیت سردار  که دیگران  و در جست وجوى زوایایى باشم 

جسته اند و هنوز هم هر روز بعد جدیدى در سیره او مى کاوم. 
در یکى از وبینارها، چند چهره مسیحى از سوریه و لبنان و فلسطین را دعوت 
گانه بنویسم، اما  کردم تا درباره او بگویند. روزى باید حکایت آن وبینار را جدا
 ، عجالتا علاوه بر طرح نظریه »الهیات مقاومت« در سخنرانى خود در وبینار
، این  که در ادبیات مسیحى چالش انگیز بود، همواره و از همان روز عنوانى 
اندیشه رهایم نمى کند که کدام عامل باعث شد تا این انسان مقید به همه 
که تمام زندگیش بر محور عــزت و مجد مسلمین  تعالیم و احکام و اخــلاق 
چرخیده، چنین از پیروان دینى دفاع جانانه کند که تاریخ، شاهد نبردهاى 
گروهى از اسلاف آنان و مسلمانان بوده است و رگه هاى این  خونینى میان 

مخاصمات را تا همین سال هاى اخیر شاهد بوده ایم. 
ــرد و تــلاشــى از ســوى او صرفا  ــک کــه آیــا چنین روی کــانــونــى آن اســت  پــرســش 
انسان دوستانه و عاطفى بوده است؟ و صدالبته که او چنان سرشار از عاطفه 
است که حتى در میانه میدان هاى نبرد در شام و فرسنگ ها دور از دیار خود، 
در اندیشه آهــوان دشــت و دمــن اطــراف محل کــارش هم بــود. ایــن فرمانده 
کسى از امــربــران خــود را در مقام  گــر  که ا پرصلابت چنان سرشار از مهر بــود 
فرماندهى مى آزرد، خیلى زود از او دلجویى مى کرد. صلابت و عاطفه توامان او 

خود روایت دیگرى مى طلبد. 
که در احکام شرعى، آنقدر مقید است  کسى  در این نکته بسى اندیشیدم، 

کش جنگ زمانى در آن اتراق کرده اند، حلالیت  که از اهل خانه اى که در کشا
که جنگ و شرایط فوق العاده و اضطرارى خیلى چیزها  مى طلبد، در حالى 
کــدام حکم دینى، نماد بى مانند دفــاع از ادیــان و  را مباح مى کند، بر اســاس 

مردمان ناهم کیش مى شود؟
رویه سلیمانى را در منظومه اخلاق اسلامى هم مى توان پى جویى کرد که او 
کسى است که با همه اخلاق مدارى زبانزدش، تا واپسین دم حیات، کتاب ها 
و دروس اخلاق بزرگان را در سفرهاى رزمى اش با خود مى برد تا بیشتر و بیشتر 
بیاموزد و در پى تذکار مستمر بــاشــد.در همه اینها اندیشیده ام و در عالم 

سیاست هم، که او به گواهى همگان، نابغه اى در این جهان بود. 
که تنها در عالم سیاست و حتى در فضاى اخــلاق و عواطف  اما مى دانستم 
کنش یکه و تاسیسى او را جــســت. ایــن رویــکــرد  انــســانــى، نباید علت ایــن 

بین الادیانى و انسان گرایانه، بى گمان مبانى معرفت شناختى دارد. 
، نظریه الهیات مقاومت برآمد، با موافقان اندک و مخالفانى که  از دل آن وبینار
لاهوت را عرصه محبت مطلق و نافى هرگونه چالشى مى دانند، تا چه رسد به 
تقابل و مقاومت! ناسوت هم از دید آنان، مناسبات زمینى برون از دایره اعتقاد 

و احکام است و اصلا مگر مسیحیت امروز احکام دارد؟
گر تعبیر درستى باشد، امروزه تنها بخش اندکى از احوال  شریعت مسیحى، ا
شخصیه و مناسبات مربوط به کلیسا و مقامات آن را که بیشتر مدنى است تا 

الهى، شامل مى شود و همین!
در حوزه کلام هم، زمانى که پرسش هایى درباره مبانى عقلى بعضى باورها طرح 
شد، از کسى مانند پروفسور عیسى دیاب، استاد و روحانى پروتستان جواب 

شنیدم که این ایمان است و درباره آن بگو مگو مکن و وارد حوزه ایمان مشو. 
بر آن نیستم به مقوله مناقشات کلامى و ساحت ایمان دینى بپردازم. دست کم 
غ از مبانى عقلى و استدلال هاى کلامى، احتمالا پس از  مى توان گفت که فار

تجربه جنگ ها و کشتارها، بشر به مقوله همزیستى رسیده است.
جنگ هاى مذهبى مانند نبردهاى صلیبى، جنگ هاى دو قرن ١٦ و ١٧ و تا 
اول قرن ١٨ در اروپا با محوریت پروتستانیسم و کاتولیسم و در عصر ما جنگ 
داخلى لبنان، جنایات کروات ها در بوسنى و جنگ داخلى سودان که منجر به 
جدایى شد، نمونه هایى از این تجربه تلخ تاریخ بشر است. در اسلام هم مانند 
گرهایش، بعضى رفتارها که در  آن را داشته ایم: جنگ هاى ارتداد با همه اما و ا
چارچوب فتوحات اسلامى رخ داد، فتنه خلق قرآن که از زمان مامون شروع 
شد و تا اوایل متوکل هم ادامه داشت، بیش از یک قرن درگیرى هاى عثمانى و 
صفوى، قتل عام هاى مبتنى بر هویت مذهبى، از حمله وهابیون به کربلا و غیر 

آن تا داعش امروز و همپالگى هاى آن!
که آن تجربه بشر در همزیستى، در جهان اســلام نمودى  هم از این روســت 
دیگر یافت و همه مان آموختیم که در مشترکات، متفق و در موارد اختلاف، 
چشم پوش باشیم. امام راحل رضوان ا... تعالى علیه این نگاه را در چارچوب 

نظریه بلند وحدت اسلامى، در اندیشه و قول و عمل تجسم بخشید. 
در میانه ایــن تجربه تــاریــخــى پـــرراز و رنـــج آلـــود، ایــنــک ســـالار یگانه منتقم 


